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کتاب الحج
جلسه 101 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

از بحثهای گذشته چند نته به دست مآید:

نته اول: عدم ولایت تامه زوج بر زوجه

در قرآن کریم آیهای که دلالت کند بر اینه زوج بما أنه زوج ی ولایت تامه بر زوجه دارد پیدا نردیم، نه آیه «الرجال قوامون»[1]
دلالت بر این مدعا دارد و نه آیه «للرجال علیهن درجة»[2]، هیچ کدام دلالت بر این مطلب نداشت. لذا آیهای که بتوانیم ی ولایت

تامه برای مرد استفاده کنیم نیافتیم. اینه بوئیم زن وقت عقد ازدواجش را با مرد منعقد کرد، مادام که این زوجیت برقرار
است مرد ی ولایت تامه دارد!

نته دوم: برابری مرد و زن از جهت عقل

در قرآن آیات داریم که اگر ما این آیات را محور قرار بدهیم، توهم این مطلب که بوئیم زن من حیث العقل اضعف از مرد است
از بین مرود. ی آیه همین آیهای است که در اصول هم خواندیم به مناسبت اینکه فرمایش محقق نائین1 را تأیید کردیم.

مرحوم نائین (در مقابل فلاسفه و منطقها که مگویند برای انسان فصل حقیق نمتوانیم بیان کنیم) مگوید: مشود فصل
حقیق بیان کرد و فصل حقیق انسان یعن موجودی که دارای نفس ناطقه است که ما گفتیم شاید مراد نائین از این نفس

ناطقه، همان روح خدای و فطرت اله است. از جمله این آیات عبارتند از:

آیه اول

(فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفاً فطْرةَ اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيل لخَلْق اله ذٰلكَ الدِّين الْقَيِم و لٰن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ)[3]

سؤال ما این است از همین آیه فطرت آیا فطرت که خدا در نهاد مرد قرار داده با فطرت که در نهاد زن قرار داده دو تاست یا
اینکه این آیه مفرماید: «فطر الناس علیها»، همه مردم از زن و مرد و صغیر و کبیر، همه این را دارند. البته ممن است شما

بوئید حتّ اطلاق آیه مگوید این فطرت در مجنون هم وجود دارد، ی آدم که مجنون هست او هم هست و ما کاری به او
نداریم، ول زن و مرد از این جهت مساوی هستند، مبدأ برای شیئیت انسان، مبدأ برای صورت نوعیه انسان که صورت آن

است که حقیقت انسان را حایت مکند، همین فطرت اله است. وقت این فطرت در زن و مرد ی شد آیا ما متوانیم بوئیم
زن از حیث واقع عقلش کمتر است مرد است؟! نمشود گفت و این را ملتزم شد، و با این آیه شریفه سازگاری ندارد. لذا

نمتوانیم بوئیم فطرت زن و مرد ی است اما من حیث الخلقة و التوین عقلشان فرق مکند؛ زیرا عقل همان فطرت است.
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همچنین روایت که بوید زن و مرد فرق دارد نداریم؛ چون واقعاً فطرت همه ما هم اسلام است و هم ایمان، ول سنها روی آن
پردهای قرار دادند و حایت از ی قضیه خارجیه دربارهاش مکنند که باید بررس کنیم. این بحث هم جنبه فقه دارد که ما تا

کنون دنبال آن بودیم که ببینیم آیا از قرآن آیهای پیدا مکنیم که مرد به مجرد انعقاد عقد زوجیت ی ولایت تام بر زن دارد؟ چنین
آیهای نداریم، حال مخواهیم بوئیم راجع به مساوی بودن در تعقل و تفر، آیات دلالت واضحه دارد، ییش همین آیه فطرت

است.

آیه دوم

(و الْمومنُونَ و الْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ و ينْهونَ عن الْمنْرِ و يقيمونَ الصلاةَ و يوتُونَ الزكاةَ و يطيعونَ
[4](يمح زِيزع هنَّ الا هال مهمحريكَ سولٰئا ولَهسر و هال

شود در باب امر به معروف خدا زن را ولمؤمن است این دلالت آیه مسلم است. م مؤمن است، مؤمنه هم ول مؤمن ول یعن
مرد قرار بدهد؛ یعن اگر ی مردی معروف را ترک کرد زن ولایت دارد که به او امر کند و اگر ی مردی منر را مرتب

مشود زن ولایت دارد که او را نه از این منر کند. در اینجا خداوند ولایت زن را بر مرد جعل کرده همانگونه که مرد هم بر
زن ولایت دارد.

سؤال ما این است که آیا این با اختلاف در عقل ممن است؟ بوئیم اگر واقعاً زن من حیث التوین از جهت عقل ضعیفتر از
مرد باشد، نباید حتّ ف موردٍ واحد خدا او را بر مرد ول قرار داده باشد، اما اینجا مبینیم در باب امر به معروف و نه از

منر برای زن ولایت قرار داده شده است. پس معلوم مشود که زن من حیث التعقل هیچ نقصان نسبت به مرد ندارد.

جمعبندی بحث

گفتیم اولا، آیهای در قرآن که ولایت مطلقه برای زوج اثبات کند نداریم، بعداً روایات را بررس مکنیم. ثانیاً، مگوئیم آیات داریم
یا به دلالت اقتضا یا لزوم بین بالمعن الاخص، یا مطابقه، دلالت دارد بر اینه زن و مرد عقلشان ی است، این آیات را

مخوانیم. آیه اول مگوئیم به دلالت مطابقه است، مگوید «فطر الناس علیها» اطلاقش هم مرد را مگیرد و هم زن را. آیه دوم
به دلالت اقتضا است که مگوئیم اگر زن عقلش کمتر از مرد باشد، محال است که خدا ولو ف موردٍ واحد بوید در این مورد
ولایت دارد کما اینه ی مورد هم نداریم که خدا برای بچه نسبت به بالغ و برای مجنون نسبت به عاقل ولایت قرار داده باشد.

ی انسانهای خاص که مصطفای اله قرار مگیرند، انسانهای که حت کراهت هم از آنها سر نزده، فر گناه هم نردند،
اینها نب مشوند و الا «إنما أنا بشر مثلم»، این «مثلم» نه فقط از حیث خوردن و خوابیدن و جهات ظاهری است، حت در
آن قوه بین انسان و نب مشترک است، «فطر الناس علیها»، اما در نب ی مراحل دیری هم ط مکند و مشود مصطفای
اله، مشود نب. و الا اینطور نیست که بوئیم خدای تبارک و تعال آن روح که در نب دمیده  با سایر موجودات فرق دارد!

البته خلقت ظاهری اینها هم نوری است؛ یعن بحث که در خلقت پیامبر صلالهعليهوآله و خلقت امیرالمؤمنین عليهالسلام است
که اینها من نورٍ واحد هستند همه مسلم است و ی امر اضافهای است بر آنچه مشترک بین پیامبر و سایر مردم است ول در

اصل العقل و اصل الفطره فرق بین اینها نیست.

بحث این است که الآن این فطرت و این روح اله در همه موجود است، «السعید سعیدٌ ف بطن امه، الشق شق ف بطن امه»
هم درست است، اینه پیامبر از آن نوری که هست منقسم شد بین پیامبر و امیرالمؤمنین عليهالسلام درست است؛ یعن قطعاً

اینها ی اضافهای دارند و ی جهات دارند ول اصلش مشترک است.



همچنین این روایات که مگوید: طینت شیعه با طینت اهلسنت فرق مکند مسلّم صحیح است، اما طینت به معنای توین
نیست؛ یعن طینت به معنای این نیست که بوئیم از آن جنس که شیعه درست شده و آن جنس که سن درست شده فرق دارد،

طینت ولو آن طین خارج است ول طینت ی امر اشراق است که خدای تبارک و تعال نسبت به شیعه دارد. درست است
که در عرف مگوئیم گل این آدم با فلان آدم فرق دارد و مرادشان همین طینت است ول مسئلهاش توین نیست. «السعید سعید

ف بطن امه» معنایش این نیست که تویناً سعید آفریده شده، اگر این باشد جبر مشود و اصلا تلیف معنا ندارد، لذا آنجا هم
آن روایات را توجیه مکنند.

آیه سوم

اتِ وابِرالص و ابِرِينالص ادِقَاتِ والص و ينادِقالص تَاتِ والْقَان و ينتالْقَان نَاتِ وموالْم و يننموالْم اتِ وملسالْم و ينملسنَّ الْما)
هال رِينالذَّاك ظَاتِ وافالْح و مهوجفُر ينظافالْح اتِ ومائالص و ينمائالص دِّقَاتِ وتَصالْم و يندِّقتَصالْم اتِ وعالْخَاش و ينعالْخَاش

كثيراً و الذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً و اجراً عظيماً)[5]

این آیه زن و مرد را کاملا کنار هم قرار مدهد. سؤال این است که «إن المسلمین و المسلمات» یعن آن عقل که در مرد
مسلمان هست که به برکت آن عقل «اسلم»، در زن هم وجود دارد، «و المؤمنین و المؤمنات» آن عقل که مبدأ ایمان در مرد
است مبدأ ایمان در زن هم هست؟ «و القانتین و القانتات» آن عقل که مبدأ اطاعت در مرد هست در زن هم وجود دارد، «و

الصادقین و الصادقات» این مقام صدق (که مقام بسیار قویای است، ما از ائمه عليهمالسلام مخواهیم تعبیر کنیم مگوئیم
«هم الصدیقون»، یا حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها را مگوئیم «ه الصدیقة البری»)، زن مخواهد به مقام صادقه

بودن برسد عقل نمخواهد؟! اگر عقلش ضعیف باشد متواند این مراتب را داشته باشد؟

این آیه شریفه تمام اینها را عل السویه قرار داده، «و الصابرین و الصابرات» خیل از ما مردها صبر نداریم؛ چون عقل صبر را
تواند در نماز خشوع داشته باشد؟ کسم نداریم، اصل الصبر متوقف بر عقل است.[6] «و الخاشعین و الخاشعات»؛ چه کس
که معرفتش به خدا زیاد باشد و الا اگر کس معرفت نداشته باشد نمتواند خشوع داشته باشد. «و المتصدقین و المتصدقات»
نمشود بوئیم زن تویناً من حیث العقل کمتر از مرد است اما در کنار اینها هم قرار گرفته، در اینها ممن است گاه اوقات

مردها قویتر باشند و یا گاه هم زنها قویتر باشد و بست دارد چه مقدار استفاده کنند.

آیه چهارم

[7](خَبِير يملع هنَّ الا متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَب وباً وشُع ملْنَاكعج و َنْثا رٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي)

در این آیه خداوند مفرماید: فرق نمکند عمل صالح را چه کس انجام دهد، «من ذکرٍ أو أنث»، یا «من عمل صالحاً من ذکرٍ
أو أنث و هو مؤمن»[8]؛ (اینه گفتم دلالت اقتضا یا التزام، هر چه مخواهید تعبیر کنید) یعن زن صلاحیت اینه هر عمل
صالح که از مرد صادر بشود از زن هم صالح بشود، زن هم قابلیت جهاد دارد اما شارع تخفیفاً گفته زن جهاد انجام ندهد،

تخفیفاً آمده ی تسهیل را برای او قائل شده نه اینه زن صلاحیت ندارد.

حت شاید در مسئله شهادت دادن هم اگرچه آیه مگوید: «أن تضل إحداهما»[9]؛ یاد بیاورد در دیری، در سوره نساء آیه 124
کس در اصل عمل صالح مشترکند، الآن در میان خود مردها ی ،«فرماید: «و من یعمل من الصالحات من ذکر أو أنثم

دهد ولانجام م عمل صالح اوقات ی هم عارف نیست و گاه کس دهد و یشود، دائماً عمل صالح انجام معارف م
در اصلش مشترکاند.



«من عمل صالحاً من ذکر أو أنث و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة»[10]، فرق نمکند در رسیدن به حیات طیبه، سؤال من این
است که چطور مشود که آقایان مگویند در معرفت خدا، در رسیدن به حیات طیبه، در تقوا مرد و زن یسان هستند اما به

«فضل» که مرسند مگویند از حیث ذات و توین عقل زن کمتر از مرد است! این با هم قابل جمع نیست. بعد از آیات سراغ
روایات مآئیم و بعد هم مآئیم سراغ فرمایشات که امیرالمؤمنین عليهالسلام در نهج البلاغه  دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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